
    

  

 ١١رس تفسير سوره مبارکه ص ـ جلسه د

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

ابأَو هإِن دبالْع ممانَ نِعلَيس ودداونا لبهو ٣٠( ﴿و( الْجِياد ناتافالص يشبِالْع هلَيع رِضإِذْ ع )ي فَق )٣١الَ إِن

تي حبكْرِ رذ نرِ عيالْخ بح تببجابِ یأَحبِالْح توار٣٢( ت( ِناقاْلأَع وقِ وحاً بِالسسم قفَطَف لَيوها عدر )٣٣(  و

أَناب داً ثُمسج هيسلى كُرنا عأَلْقَي مانَ ولَيا سنفَت ٣٤( لَقَد( راغْف بدي  قالَ رعب نم دغيِ لأَحبنلْكاً لا يلي م به لي و

ابهالْو تأَن ك٣٥( إِن( ثُ أَصابيخاءً حر رِهري بِأَمجت يحالر نا لَهرخفَس )٣٦( ٍاصغَو اءٍ ونكُلَّ ب ياطينالش و )٣٧( 

فادي اْلأَصف نينقَرم رينآخ ٣٨( و( طاؤسابٍهذا عرِ حيبِغ سِكأَم أَو نننا فَام )٣٩(  إِنَّ لَه لْفونا لَزدنیع  نسح و

  ﴾مآبٍ

 لزوم شاهد داخلي و خارجي در حمل يك مطلب بر تمثّل

 ـ  ،بعد از بيان خطوط كلي اصول دين و ياد شش پيامبر از انبياي الهي ه پيـامبر  دستور صادر شد كه به قصـه ن

بعـد   و ود بـود ؛ اول داشـود شـروع مـي   آـا » قصـص «يكي پـس از ديگـري    »تسعه«ن انبياي توجه كند و اي

لَهـا   تمثّـل ﴿فَنظير  ؛احتياج دارد يا شاهد داخلي داشته باشد »تمثّل«حمل يك مطلب بر  .عليهما) االله سلام(سليمان

كنيم و اگر يكي از اين دو شـاهد  حمل  آن يا شاهد خارجي داشته باشد كه ما نتوانيم آيه را بر ظاهر 1﴾اًسوِي اًبشر

   .اين يك ،شودمفقود بود آيه بر ظاهر لفظي حمل مي

                                                
  .١٧. سوره مريم, آيه١



    

 بر يك مجموعه در حال تدوين» كتاب«صدق عنوان 

همين سورهٴ مباركـهٴ  در  بگويند؛ كتاببه آن عنوان كتاب لازم نيست به پايان برسد تا اين است که مطلب دوم 

در حال تدوين هم  ،كتاب ياد شده استعنوان ي از قرآن كريم به ير سور مكّمانند سا ،كه در مكه نازل شد »ص«

  .صادق استبر آن هنوز به پايان نرسيده عنوان كتاب و كه باشد 

پس اطلاق كتاب بر قرآن احتياج ندارد به اينكه به پايان  ،﴿كتاب أَنزلْناه إِلَيك﴾فرمود: همين سوره  ٢٩در آيه  

كتـاب   بـه بعـد گذشـت   » حجة الوداع«هاي مدني بعد از نازل شدن آياتي كه از در آخر سوره مثلاًكه تا اينبرسد 

يعني منحصر بـه ده سـوره    ؛»بالكتاب«ي دي نازل شده است و اطلاق شد تحهاي مكّوقتي كتاب در سوره ؛بگويند

آن يا به مجموعه  :ي سه بخش دارددپس تح 1،﴾فَأْتوا بِعشرِ سورٍ مثْله مفْتريات﴿ :فرمايدنيست كه مي »هود«سوره 

يـك  بـه  تر نازل آناز و ده سوره به  آنبعد از  ،كه منحصر در ده سوره نيست ه استقرآن كه نازل شدمقداري از 

 هنوز قرآن به پايـان نرسـيده   در حالی که ،ي هستهاي مكّغرض آن است كه عنوان كتاب در سوره است. سوره

   .گويندال تدوين را هم كتاب ميمجموعه در حپس  بود،

 هاچگونگي نزول كلمات قرآن با توجه به مجرد بودن خدا و فرشته

در بيانـات نـوراني    .كنـد يعني ايجـاد مـي   ؛كندمطلب بعدي آن است كه ذات اقدس الهي كه كلمات را نازل مي

و دهـد  گوش مي ؛زند با دهان نيستف ميوقتي حر ٢؛»بالْحركَةُ لا فَاعلٌ« عليه) بود كه او االله سلام(حضرت امير

بنابراين اگـر ايـن    .با باصره نيستاست،  ٣﴾ءٍ بصيربِكُلِّ شي﴿ وبيند مي ؛نيست »سامعه«با  ،ستا »ءسميع الدعا«

 ـمی ها كه مجردشود گفت كه خداي سبحان يا فرشتهنمي ،ندهست كلمات و حروف امر مادي ند چگونـه حـرف   باش

ذات اقـدس  همه موجودات زمين و آسمان را  کهمثل اين ؛نه اينكه حرف بزنند ،كنندف را ايجاد ميآا حر ؛زنندمي

                                                
  .١٣. سوره هود, آيه١
  .»علَيه السكُونُ و الْحركَةُ   جرِيفَاعلٌ ... و لَا ي«؛ ١٨٦ج البلاغه, خطبه. ٢
  .١٩, آيهملک. سوره ٣



    

آمـده كـه    البلاغـه ـج اما اصل كلي فاعليت حق تعالي در بيان نـوراني حضـرت امـير در     است، ايجاد كردهالهي 

كند فرق ندارد كه آن مراد چون با اراده كار ميو نه با اعضا و جوارح، كند او با اراده كار مي ؛»بالْحركَةُ لا فَاعلٌ«

را خلـق   »سماء«و  »رضأ«بخواهد  ؛آفريندبا اراده مي ،كنداهد ارواح انبيا و اوليا را خلق بخوباشد؛  مادي يا مجرد

ي متره ذات اقدس الهو ند هست رات امر مجردمدبمثلاً شود كند تا گفته ا ابزار كه خلق نميب ،كندكند با اراده خلق مي

   .از ماده است و مانند آن

يک نوع صـدا  خره به يک نوع سبک و ند بالأنکايجاد میاين حروف را که  حضرت استاد ببخشيد! آاييپرسش: 

  .کننددرست می

شـجره   صـحيفه سـجاديه  در مقدمه  ـ صحيفه سجاديهترين شرح صاحب قويـ خان  مرحوم سيد علي ،نهپاسخ: 

سـلّم) و حضـرت    و آله عليه و االله صلّي(نند كه به چند واسطه به وجود مبارك پيغمبركطوباي خودشان را نقل مي

از وجود مبارك پيغمبر كه برگشت سـؤال كردنـد    »ليله معراج«كند كه در بعد اين حديث را نقل مي ،رسندامير مي

كـه وجـود مبـارك    كنـد  ايشـان نقـل مـي    ؟اين كلمات شبيه صداي چه كسـي بـود   ،كه اين كلماتي كه شما شنيديد

 ،طالـب محبـوب مـن اسـت    ابيبندانست عليچون ذات اقدس الهي مي :سلّم) فرمود و آله عليه و االله صلّي(پيغمبر

، چون وقـتي  كندا خداي سبحان بخواهد ايجاد حالا تا چه چيزي ر ١؛كرد شبيه صداي علي بودكلماتي كه ايجاد مي

  . اين از آن لطايف روايات ماست ؛كندچه كلامي ايجاد  وه چه صوتي شبي تا كند در اختيار خود اوستبخواهد ايجاد 

  خوانند.می» کلم«ای عدهو » مالک« یمثلاً در مورد قرائت نماز که بعضپرسش:   

                                                
(عليه ي بِلُغة عليخاطَبنِ :قَالَ؟ ربك لَيلَةَ الْمعراجِ لُغة خاطَبك و سئلَ بِأَيِی اللّه عليه و آله) (صلّسمعت رسولَ اللَّه«؛ ٣٣و  ٣٢، ص١. رياض السالكين في شرح صحيفة سيد الساجدين، ج١

ياً من نورِك فَاطَّلَعت لَا أُقَاس بِالناسِ و لَا أُوصف بِالشبهات خلَقْتك من نورِي و خلَقْت عل، ءٌ لَا كَالْأَشياءِأَنا شيمحمد [أحمد]،  يا رب خاطَبتنِي أَنت أَم علي فَقَالَ يا: فَأَلْهمنِي أَنْ قُلْتالسلام)، 
  ».فَخاطَبتك بِلسانِه كَيما يطْمئن قَلْبك(عليه السلام)، بنِ أَبِي طَالبٍ سرائرِ قَلْبِك فَلَم أَجِد في قَلْبِك أَحب إِلَيك من علي یعلَ



    

 يـا سلّم) فرمود كه دو  و آله عليه و االله صلّي(السلام) از راه پيغمبر عليهم(ولي به ائمه ؛فرمود گونه را يك آنپاسخ: 

پاسخ آن  است؟ يك مطلب اين است كه چطور نازل شده .گردداينها به تحريف برنمي ،توانيد قرائت كنيدمي نهگوسه 

گوييم در پاسخ می ؟هاي ديگر چگونه استاين است كه قرائت مطلب ديگر ه است،يك قسم نازل شداين است که 

گويند ـ معاذ االله ـ از خودشـان كـه     ند و ميهست طدانيد با الهام الهي مرتبائمه هم كه مي و را ائمه فرمودند که آن

 توانيد قرائت كنيدآن چند وجه هم مياست و به طور نازل شده فرمايد اين آن وقت ذات اقدس الهي مي ؛گويندنمي

 .متعـدد داشـته باشـيم   را ت اين قرائات قرائات تواتر باشد يا دليل بر حجينوع بنا بر اينكه مثلاً  ،شود دينيمي که

است نه بـه دهـان و    »متكلم«و  »بالْحركَةُ لا فَاعلٌ«كند غرض اين است كه اصل ماده را خداي سبحان ايجاد مي

   .و مانند آن »جارحه«است نه به  »سميع« ،صوت

 ﴾عن ذكْرِ ربيدر ﴿» عن«بيان اقوال در معناي 

برخي احتمـال   ،باشد »لام«كه به معناي  ها احتمال دادندبرخي »نع«كلمه نسبت به مطلب بعدي آن است كه 

 »لخي«چون خداي سبحان درباره اين  ،﴾ربي﴿ ذكْرِل ﴾ب الْخيرِ﴿أَحببت حفرمود: باشد كه  »من«دادند به معناي 

لـذا از   ؛اين محبوب خداسـت  ،كنندشوند و از حوزه دين حمايت ميسوار مي آنهاي نظامي كه مجاهدان بر و اسب

 ـ«به معنـاي   »نع«ممكن است  ؛خواهد بود »لام«به معناي  »نع«اين حرف  ،ير ياد شده استبه خ »خيل« نم« 

 ،ها كه من سـان ديـدم  يعني محبت من نسبت به اين اسب ؛باشد »نم«اگر به معناي  ،باشد »لام«باشد يا به معناي 

هـايي  اما بحث ،اين ممكن است ؛كندميها به نيكي ياد خداي سبحان از اين اسب ، چوناست »رب«ناشي از ذكر 

را بـه   »نع«روايات اين  .بايد با توجه با روايات باشد و نبايد كلاً از حريم روايات دور باشد ،كه درباره آيه است

حـالا آن يـاد تفصـيلي     ،يعني سان ديدن باعث شد كه من از ياد خدا مثلاً فاصله گرفتم ؛گرفتند »اعراض«معناي 

اگر روايـات نبـود و بيـاني كـه از      ،به اقوالي است كه گذشت وجوهوقت فضيلت نماز بود و  بي بودنماز مستح ،بود



    

 ـ«نبود ممكن بود ايـن   ﴿عن ذكْرِ ربي﴾السلام) درباره  عليهم(و ساير ائمه ١عليه) االله سلام(حضرت امير بـه   »نع

   باشد. باشد يا به معناي لام و مانند آن »نم«معناي 

 انابه و استغفار به سليمان(عليه السلام) و دلالت آن بر ترك اولي امكان بازگشت

شود گفت كه اين جريان سـان  نمي ،اينكه فرمود ما سليمان را آزموديمدر مطلب بعدي آن است كه ممكن است 

 »استغفار« و »انابه« ادامهدر چون  ،براي اينكه كلمه استغفار نبود ،ديدن هيچ ترك اولايي يا مثلاً غفلتي در آن نبود

 اين محتمل است كه هم به جريان ﴾قَالَ رب اغْفر لي * ثُم أَناب اًكُرسيه جسد یو أَلْقَينا عل﴿ :اينكه فرمود ،دارد

كُرسيه  یلْقَينا علو أَ﴿ ،أَحببت حب الْخيرِ عن ذكْرِ ربي﴾﴿ هم به مجموعهو برگردد  ﴾اًكُرسيه جسد یو أَلْقَينا عل﴿

ولي قصه حضرت سـليمان بـه    ؛ختم شد »استغفار«ود به يل نداريم كه بگوييم قصه حضرت داپس ما دل ،﴾اًجسد

   .ممكن است به هر دو جمله برگردد قالَ رب اغْفر لي﴾٭  ثُم أَناب﴿ چون اين ،ختم نشد »استغفار«

 (عليه السلام) بر ملك اختصاصبررسي وجوه احتمالي در تقاضاي سليمان

شود كه گاهي به اين معنا مي لا ينبغيِ لأَحد من بعدي﴾ اًو هب لي ملْك﴿فرمود: مطلب بعدي آن است اينكه 

چون درباره دخالت برخي از شياطين و جـن در حـوزه    ،لك اختصاصي به من بده كه ديگران دخالت نكننديك م

دهي به احدي از افراد حضرت نخواست بگويد چيزي كه به من مي ،ريخي هم هستتا يا رواياتسلطنت حضرت 

ايـن يـك    ،اختصاصي باشد كـه ديگـران دخالـت نكننـد     ودهي نفوذناپذير میكه به من را چيزي  ، بلکهديگر نده

بغيِ لأَحـد  ﴿لا ين ،كندهم او را همراهي مي ﴾ي﴿من بعدچون كلمه  ،لكن اين احتمال خيلي قوي نيست ؛احتمال

تا من  ،لك و قدرتي كه به من داديشود كه اين مطور معنا اين ﴾ي﴿من بعداين  با توجه بهمگر اينكه  ؛من بعدي﴾

و مسـتقل باشـم   در ايـن  يعـني مـن    ؛اين مختص من باشـد  وام به كسي قدرت نده كه در كار من دخالت كند زنده

                                                
فَقَالَ بِأَمرِ اللَّه تعالَی  بِالْحجابِ الشمس لَكنِ اشتغلَ سلَيمانُ بِعرضِ الْأَفْراسِ ذَات يومٍ لأَنه أَراد جِهاد الْعدو حتى توارت كَعب كَذَبالسلام) ... فَقَالَ علي(عليه  «؛ ٧٤١، ص٨. مجمع البيان، ج١

  .»هم معصومونَ مطَهرونَفَردت فَصلَّى الْعصر في وقْتها و إِنَّ أَنبِياءَ اللَّه لَا يظْلمونَ و لَا يأْمرونَ بِالظُّلْمِ لأَن لَيردوها ع للْملَائكَة الْموكَّلين بِالشمسِ



    

 ؛نه اختصاص بـه معنـاي اينكـه احـدي نداشـته باشـد       ،ي استقلال استاختصاص به معنا ؛ديگران دخالت نكنند

نه اينكـه احـدي ايـن فـيض را اصـلاً       ،اختصاص به معناي استقلال است كه احدي نتواند در كار من دخالت كند

اما بخش ديگـري كـه فخـر     ٢.رضوان االله عليه) اول ذكر كردند(سيدنا الاستاداين بخش را ظاهراً  که دريافت نكند

﴿لا ينبغيِ لأَحـد مـن   اين  ،چيزي به من بده كه معجزه باشد م به آن اشاره كردند اين است كهزي و ديگران هرا

منظور اين نيست كه چيزي به من بده كه به هيچ  و آينديعني از افراد عادي نه از انبيايي كه بعد از من مي ؛بعدي﴾

ور آن است كه چيزي به من بده كه هيچ فردي از افراد عادي آن را منظ ؛اين نيست ،پيامبري بعد از من نخواهي داد

منتها قبل و بعد را هم بايـد  ؛ طور استچون همه معجزات اين ،و اين عيب ندارد 3يعني معجزه باشد ؛نداشته باشند

 معجـزه حضـرت صـالح    ؛اي نيست كه بشر عادي بتواند مثل آن بيـاورد چون هيچ معجزه ،زير مجموعه خود بگيرد

   .طور استانبياي بعد از صالح اين ،طور استمعجزات انبياي قبلي اين ،طور استاين

چون بارهـا ملاحظـه    ،»ةالي يوم القيام«نه بشر بعدي و توانست بياورد معجزه چيزي است كه نه بشر قبلي مي

از پيامبر بپرسد كـه شمـا    راه درس و بحث ندارد كه كسي ،راه فكري ندارد ،معجزه از سنخ علم نيستکه فرموديد 

معجزه به نزاهت و قداست روح  .جا برسمآوريد كه من هم درس بخوانم يا با ذيب نفس به اينچگونه معجزه مي

الآن  .يك پيوند خاصي اسـت  و قداست روح استآن راه  ، بلکهراه انديشه نيست و راه فكري ندارد ،وابسته است

بـه دسـت   از راه كسب درآمد  وا ،رحلت او مال فراواني به وارث رسيد ث غني داشت و بعد ازاگر كسي يك مور

ايـن   انجـام دهـيم؛  كه ما هم  را به دست آوردیتا كسي به اين وارث بگويد تو چه كار كردي كه اين مال  نياورده

علـم  «معـارف معجـزه و ولايـت از سـنخ      .نيست مانند آنراه درس و بحث و تحصيل و از اين  ،خواهدپيوند مي

                                                
 .٢٠٥، ص١٧. تفسير الميزان، ج٢
  .٣٩٥ص ،٢٦ج الغيب، . مفاتيح٣



    

 ٤،»يرثه الفردوس«كند كه خدا او را فردوس عطا مي ،شد »االله«اگر كسي وارث  ؛»ةعلم الدراس«نه  ،است »ةالوراث

به پيوند مربـوط   ،درسي نيست »ةعلم الوراث« ٥.إِنَّ اْلأَرض للّه يورِثُها من يشاءُ﴾﴿ بود »االله«اگر كسي مرتبط به 

ود و ، معجــزاتي كــه حضــرت داتي كــه انبيــاي قبــل آوردنــدمعجــزا ،ندهســت طــورهمــه معجــزات ايــن ؛اســت

اگـر منظـور    .آوردند معجزه چيزي نيست كه يك بشـر عـادي بتوانـد بيـاورد    ها و بعديعليهما)  االله سلام(سليمان

يعـني   ؛جـا برسـد  كه هيچ بشر عادي نتوانـد بـه آن  به من بده عليه) اين باشد كه چيزي  االله سلام(حضرت سليمان

اين نيسـت كـه بـه هـيچ      آن اين معنايش اين نيست كه به هيچ پيامبري ديگر نده و معنايو من بده اي به معجزه

  .اي ندهوليّ

   قدرتی نداشتند. چنينعملاً بعد از حضرت سليمان هيچ يک از انبيا اينپرسش:   

اينكه ذات اقدس الهي يـك  براي  ،كردند و اگر قدرت هم نبودمنتها اظهار نمي ،پاسخ: همه انبيا اين قدرت را داشتند

 ،غرض آن است كه وجود مبارك سليمان از خداي سبحان نخواست كـه بـه هـيچ پيـامبري نـده      .معجزه ديگر داد

 »ةالي يوم القيام«كاري كه حضرت صالح كرد  .شودمعجزه يعني  ؛خواست كه به هيچ فرد عادي از افراد عادي نده

 ،تواند معجزه صـالح را بيـاورد  ولي هيچ بشر عادي نمي ؛توانستنداوليا مي وتوانند انبيا مي ،تواند بكندهيچ كسي نمي

راه  ،از راه درس و بحـث نيسـت  و چون راه فكـري نـدارد    ،معجزه انبياي ديگر را بياورد و معجزه نوح را بياورد

وند خاصـي  يك پي انجام دهد،بتواند را چنين كاري و رياضت بكشد  ،ذيب نفس هم ندارد كه انسان زحمت بكشد

اللّه أَعلَـم  ﴿ است »ةعلم الوراث«اگر  ،إِنَّ اْلأَرض للّه يورِثُها من يشاءُ﴾﴿ است كه محصول قداست روح است كه

 ﴾هــالَت ــلُ رِس عجــثُ ي يــث ٦ح ــدارد  راه درس و بح ــري ن ــر    ،فك ــدارد اگ ــري ن ــث فك ــون راه درس و بح چ

                                                
  .يرِثُونَ الْفردوس هم فيها خالدونَ﴾ ﴿الَّذين؛ ١١, آيهمنونؤم. سوره ٤
  .١٢٨, آيهاعراف. سوره ٥
  .١٢٤, آيهانعام. سوره ٦



    

يعني معجـزه بـه    ؛دهيكسي نميه باشد به من چيزي بده كه به هيچعليه) از خداي سبحان خواست االله سلام(سليمان

اگر منظور اين باشد كـه بـه هـيچ پيـامبري      ؛دهينه اين است كه به هيچ پيغمبري نمي ،طور هم شدمن بده و همين

ر يعني اگر هم به پيامبري دادي آـا اظهـا   ؛اين به دو تفسيري كه در بحث ديروز گذشت قابل حل است ،دهينمي

وقتي بـه مقـام    ،دهي بايد به مقام سليماني برسدچه اينكه هيچ پيامبري اظهار نكرد يا اينكه به هر كسي مي ،نكنند

به  ،دهينبوي من ميو به شخصيت ولوي  ،دهيبه شخصيت حقيقي من كه نمي ،سليماني رسيد من و او يكي هستيم

اين دو تفسير  براساس ؛كنيمفرقي نميکه من و او  ،ا دارندديگران كه به اين مقام رسيدند همين ر ؛دهياين مقام مي

و اين راه سومي است كه فخر رازي و امثال فخر رازي ذكر كردند  .قابل توجيه است ﴿لا ينبغيِ لأَحد من بعدي﴾

   .يعني هيچ بشر عادي اين كار را نكند ؛اين هم قابل قبول است

 من بعدي﴾﴿نه  ،اميعني تا من زنده ؛﴿لا ينبغيِ لأَحد من بعدي﴾است  اينكه گفتهاحتمال چهارم اين است كه 

عليها) آمده است كه  االله سلام(نظير اينكه درباره حضرت مريم ،يعني در عصر من به كسي ندهي ؛»ةالي يوم القيام«

طَفاكاص ل ﴿إِنَّ اللّهع طَفاكاص و كرطَه یو ﴾همـان عصـر و اگـر صـديقه      »نساء العـالمين «يعني  ٧؛نِساءِ الْعالَمين

 ـ﴿فرمـود:  پس ممكن است اينكـه   ،است آن مطلق است »العالمينسيده نساء «عليها)  االله سلام(طاهره نِسـاءِ   یعل

﴾دي﴾اينكه سليمان عرض كرد خدايا  و همان عصر »عالمينالنساء «يعني  ؛الْعالَمينعب نم دغيِ لأَحبنتا يعني ؛﴿لا ي 

آن اين آيه كريمه قابل  مانندبه اين وجوه چهارگانه و  ؛به كسي هم ندادو اين منافات ندارد  ،ام به كسي ندهمن زنده

  .حل است

  شود.به بشر عادی داده نمیاز طرف خداوند حکيم خود به خود معجزه باشد اين مقام و قدرت اگر پرسش:   

                                                
  .٤٢, آيهآل عمران. سوره ٧



    

يعني به من معجزه  ؛دهيفرمود چيزي به من بده كه به كسي نمي .محمول نيستضرورت به شرط قضيه پاسخ: چون 

معجـزه   و اين ديگر ضرورت به شرط محمول است ،اي بده كه آن معجزه را كسي نتواندنه اينكه به من معجزه ،بده

كـه بـه   نه اين ،يعني به من معجزه بده ؛بده كه ديگران نتوانند به منچيزي  فرمود کند،عاجز  راآن است كه ديگران 

 کـه  يعني به مـن معجـزه بـده    ؛اينكه معنايش نيست ،اي بده كه آن معجزه را ديگري نتواند به جا بياوردمن معجزه

   .هم شد همين

 علت ورود روايات اسرائيلي در قصص انبيا

 ـ﴿و لَقَد فَتنفرمود:  اهـل   بنه بسـته بـودن در  متأسـفا  ،ثُـم أَنـاب﴾   اًكُرسـيه جسـد   یا سلَيمانَ و أَلْقَينا عل

 اين وجوهات راه پيـدا كـرده  به و غير اسرائيلي  ٨السلام) باعث شد كه بخشي از اين روايات اسرائيلي عليهم(بيت

نـه بـا مـتن قـرآن     و ها گفته شده كه نه با قداست پيامبر ساخته است شما ببينيد چه چيزهايي در اين زمينه ؛است

بعد از ذكر بعضي از آن وجـوه   ٩تبيانزي و همچنين مرحوم شيخ طوسي در وجوه فراواني كه فخر را .ساخته است

شايسـته مقـام    ،شايسته مقام نبوت نيسـت  ،شايسته قرآن نيست ،وجوه ركيكه استطور معنا كردن اين که فرمود

ه مثلاً طور معنا كردند آيه را كه مثلاً حضرت سليمان اين قصد را كرده كچطور رويشان شد كه اين  .سليمان نيست

    ١٠.به دنيا بيايد ايهر كسي بچه ازتا كنم امشب من فلان 

 تبيين آزمون سليمان(عليه السلام) و استغفار همراه با تقاضاي ملك اختصاصي او

كن است به قصه مم ﴿و لَقَد فَتنا﴾اين  ،﴾اًكُرسيه جسد ی﴿و لَقَد فَتنا سلَيمانَ و أَلْقَينا علفرمود ما او را آزموديم 

 ﴿ثُم أَنابلذا مسئله ؛ ربط پيدا کند كُرسيه﴾ ی﴿و أَلْقَينا عل و »صافنات الْجِياد«و سان ديدن  »خيل«همان عرض 

                                                
در  ، بلکهينبو ثيو احاد قرآن در نه دارد که ارهاش ميو مفاه و قصص اتياز روا يادسته به و آن ثيحد  و علوميرنه تفسيدر زم ژهيو ، بهياسلام در معارف ي، اصطلاحاتيلياسرائ. ٨

توسط  يهجر نخست يهادر سده ژهيو به که لي اصيرغ ميگر از تعاليد يو وجوه يپرداز ، اسطورهييسرااز داستان است انييجر دارند و حاصل شهير لياسرائبني ژهيو به سالفه امم ميتعال
  .است افتهي راه  مسلمانان يهاه آموزشيحاش و به رفتهيپذ صورت ـ آورده اسلام  انيهودي شتر ازيب ـ يگروه

  .٥٦٤و  ٥٦٣، ص٨. التبيان، ج٩
  ».اللَّه سبيل في بالسيف يضرب غلاماً منهن امرأة كل تلد امرأة مائة علی الليلة لأطوفن كثير جمع فيه و مجلسه في يوماً قال سليمان«؛  ٥٦٢، ص٨. التبيان، ج١٠



    

مند بود هيعني علاقعنايت آن حضرت بود؛  و اگر جسدي كه مورد کندربط پيدا میبه هر دو  قالَ رب اغْفر لي﴾٭ 

اين آزموني است كـه بـالأخره اگـر عمـر      ،بماند و از بيماري نجات پيدا كند و نجات پيدا نكرد زندهشخص كه اين 

كس و مصلحت افراد را هم هيچ ١١﴾و لا يستقْدمونفَإِذا جاءَ أَجلُهم لا يستأْخرونَ ساعةً ﴿ كسي تمام شده است

ما ايـن   .ندمی باش به تعليم الهي آگاه ،ندهست السلام) از مصالح آگاه عليهم(اگر انبيا و داند مگر ذات اقدس الهينمي

طـور كـه   همـان  ،بـاخبر شـد   آنعليـه) هـم از    االله سـلام (مبـارك سـليمان   وجـود آزمون را بـه عمـل آورديم و   

بعد استغفار كرد  ب﴾﴿ثُم أَناعليه) هم باخبر شد  االله سلام(سليمان ١٢،﴿فَاستغفَر﴾عليه) با خبر شد  االله سلام(وددا

تو  .﴾لا ينبغيِ لأَحد من بعدي إِنك أَنت الْوهاب اًقالَ رب اغْفر لي و هب لي ملْك﴿ استغفارش هم اين است كهو 

بخشـش در   وهر طور كه بخواهي موهبـت   ،ما باشد برایتو منحصراً  »هبه«طور نيست كه  اينهستي» ابوه«كه 

اي به من عطا بكن كه من با اين قدرت اعجازي بتوانم اين سلطنت غير مترقبـه را اداره  ولي معجزه ؛وستاختيار ت

﴿فَسخرنا لَه تنها مسئله  لا ينبغي﴾ اً﴿ملْكاين  ،سلطنتي كه وجود مبارك سليمان داشت يك سلطنت عادي نبود !كنم

﴾يحهـايي كـه   هم جن ،هاي مزاحم راهم جن ،و كارفرمايان جن راهم كارگرها  ،جن را ،همه شياطين را ،نبود الر

هم آايي كه بايـد نـيروي دريـايي     ،كارگري ير بشوند برایهايي كه بايد اجنهم ج ،بايد در زندان در بند باشند

كننـد بناهـا و   و هم آايي كه بايد كـارگري   در دريا هست به عرض سليمان برسانند آنچهو باشند غواصي كنند 

اگر اين معنا باشد  ؛بود لا ينبغيِ لأَحد﴾﴿ اين ديگر ند،رها را بچينند همه اينها تسخير شده حضرت سليمان بودقص

لا ينبغيِ لأَحد من بعدي إِنك أَنت ﴿ لكي بده كهبه من م گفتاست. كسي ظهور نكرده براي هيچ »ةالي يوم القيام«

﴾ابهآيداز شما برمي الْو، پاسخ  ي تفريع»فا«آن وقت ذات اقدس الهي با  .اب بودن شما هم به نحو اطلاق استوه

   .يعني ما به خواسته او احترام گذاشتيم و اجابت كرديم داد؛
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 آن» عاصف«و » رخاء«ظهور ملك سليمان(عليه السلام) بر جن و باد و معناي 

بعد ش ،ر او كرديمتفصيل قصه اين است كه اول باد را مسخانواع شياطين را اعم  ،ر كرديمياطين را براي او مسخ

را بايد دربند باشـند  آا  کهند هست ار و منافقيناز نيروي كارگري و نيروي غواصي و شياطين مزاحمي كه جزء كفّ

آن كافر و منـافق بايـد در   و چون جن مثل انس هم مؤمن دارد هم كافر دارد هم منافق دارد  ،كرديممسخر او هم 

﴾ ﴿تجـري  .كرديماو ر باد را مسخ ﴿فَسخرنا لَه الريح﴾فرمود كه ما همه اين كارها را كرديم  ؛ندباشند كه هست بند

بـاد   اينکه نه ؛يك پيرو نرم ،يعني اين باد پيرو اراده سليمان بود ؛﴾رخاءً﴿به امر وجود مبارك سليمان  »ريح«اين 

كـم شـديد   وزد كـم الآن از دورترين نقطه مديترانه اول نسيمي مـي  .استگاهي نرم و باد گاهي تند است  ؛نرم بود

جـدا   ابرهـا را  نر و ماده ،كنندبعد ابرها را جمع مي ،شودبعد ابر توليد مي ،آيدبعد به صورت باد تند درمي ،شودمي

فرمـود:  بعـد   ،كننـد مي رحم درستآن  »خلال«در براي ابرهاي ماده باردار  ،كنندباردار مي وبعد تلقيح  ،كنندمي

﴿ریفَت ﴾هلالخ نم جرخي قدهمـه اينـها از آن    ،شـود و غربالي ببارد كه مشكل مردم حل كه شلنگي نبارد  ١٣الْو

باد يك وقت تند  .دهدهاي كار مهم را باد دارد انجام ميهمه اين قسمت ؛بودن »عاصف«شود تا شروع مي »رخاء«

نـدي  ند در اختيار حضرت بود يا با كُاين نيست كه بادهاي كُ ﴿تجري بِأَمرِه رخاءً﴾ي معنا ،نديك وقت كُو است 

اين است  »انبياء«سورهٴ مباركهٴ  ٨١آيه  ؛هماهنگ نباشد »ءانبيا«سورهٴ مباركهٴ  ٨١در اختيار حضرت بود تا با آيه 

تنـدباد   ،اگـر سـونامي هسـت    ؛ر حضرت سليمان بودها در اختياسوناميو تند باد  ؛﴾﴿و لسلَيمانَ الريح عاصفَةً

اين است كه اگر اراده حضرت اين آن  ! پاسخهماهنگ نيست »رخاء«با  که طوفنده هست و طوفان هست ،هست

خواسـت  اگر در حد سونامي و طوفان و تندباد ميو كرد نسيمانه حركت مي ،بود كه اين در حد نسيم حركت كند

بـاد يـك    اين است كه كلاً »رخاءً«وجه ديگر اين است كه  ،اين يك وجه ؛كردمي حركت »عاصفةً«حركت كند که 

                                                
  .٤٣. سوره نور, آيه١٣



    

حضرت با ميل و طوع و رغبت در تحت تدبير  ،فشار نيست براساس ،در سركشي نيست آن تبعيتو تابع نرم است 

 اًأَو كَره اًضِ ائْتيا طَوعفَقالَ لَها و لْلأَر﴿ نظير اينكه خداي سبحان فرمود ما به آسمان و زمين گفتيم ؛سليمان است

﴾عيننا طائينه  ،در اختيار سليمان بود »ميلاً« ،»ةًرغب« ،»طوعاً« ،»رخاءً«باد  .ما با ميل و رغبت آمديم ١٤؛قالَتا أَت

 ،به حسب دو موطن است آن تا ما بگوييم جمع» عاصف«جا يكو است  »رخاء«جا يكکه باد دو قسم است اينکه 

 »رخـاء «حـالا يـا    ؛هر طور كه او دستور داد ،نرم و با رغبت استآن  اطاعت آن است كه پيروي و لكه منظورب

يكي  :تواند داشته باشددو معنا مي »رخاءً«پس اين  .است »رخاءً« آن پيرويطريقه ولي اصل  ؛»عاصف«است يا 

 ٨١در آيـه   ،كنـد نرم و نسيمي و » رخاء«سليمان اراده  حضرتيعني در موردي كه  ؛»رخاءً«جا فرمود اينكه اين

كند اين جمـع دو مـورد كـه ايـن     يي كه حضرت اراده سونامي و طوفاني جاآن »عاصفةً«فرمود که  »انبياء«سوره 

جايي كه آن ،نيست »عاصفةً«در برابر آن  »رخاءً«اين  ؛ يك وقت است كهتفاوت در اثر تفاوت دو نحوه اراده است

يعني با ميل و رغبت و بدون  ؛است »رخاء«جا كه نسيم است آن و است »اءرخ«است و سونامي است  »هعاصف«

 ؛»امره رخاءً«نه به  ،»تجري رخاءً« که ﴾﴿فَسخرنا لَه الريح تجري بِأَمرِهكند فشار تحت رهبري سليمان حركت مي

 او امر ؛»امره رخاءً«نه به  ،»اءًتجري رخ«است يا سونامي يا طوفاني اين  »رخاء«خواهد باشد يا هر چه مي او امر

   .گاهي نسيم استو طوفاني است  ،است »عاصفه«گاهي 

 عدم تنافي ملك سليمان(عليه السلام) با ملك الهي

دليل بـر آن  و اين  قبول کردندهم و انبيا  هشرط کردبا انبيا خوانيم که خداوند می» ندبه«در دعای نورانی پرسش: 

   .اندمقام رسيدهين به ا ... است که اينها از راه
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ايـن   وجـا هـم ذات اقـدس الهـي ايـن حـوادث       اين ،ندهست در نظام تكوين همه تابعو پاسخ: نظام تكوين است 

كه مدبرات امـر هسـتند    یدهد فرشتگانرا دستور مي گاهي اين اراده ،شوندموجودات را كه به اراده الهي اداره مي

گاهي هـم  و ند باشمی» صافات«و  »زاجرات« ،»تاليات«آا هم  ،ندسته عصف »عاصفات«آا هم  ،دهندانجام 

جـا كـه   آن .طور اسـت اين »بلاواسطه«يا  »مع الواسطه«بالأخره يا  ،فرمايد به دستور فلان انسان حركت كنيدمي

علَيهِم سبع لَيالٍ و  سخرها﴿ جاو از بين بردن قوم لوط مأموريت پيدا كرد آن »ديم«عليه) براي  االله  سلام(جبرئيل

، حالا تا به خاتمه داد﴾ سبع لَيالٍ و ثَمانِيةَ أَيامٍ﴿ در اين تندباد سونامي و طوفاني به حيات آاکه  ١٥ثَمانِيةَ أَيامٍ﴾

 بِـأَمرِه تجـري  ﴿ ،ت و ماموريت را سپرده اسـت مجا به وجود مبارك سليمان اين ساين که دهدچه كسي دستور 

سليمان بـه هـر سمـتي كـه      ﴿حيثُ أَصاب﴾ ،و طوفاني است »عاصف«گونه است يا يا نسيم او حالا امر ؛﴾رخاءً

   بود. باد بيان برایي كه تصميم بگيرد اين »صوب«به هر  و ي كه اراده كند»صوب«به هر  ،بخواهد

 گانه شياطين مسخرِ سليماناقسام سه

﴿﴾ياطينالش يعني  ؛و»يـك گـروه    کـه  ت شياطين را به سه قسـم تقسـيم فرمـود   قآن و ،»الشياطين رنا لهسخ

 ،نـيروي نظـامي دارد   ،نيروهـاي فـراواني زيـر مجموعـه دارد     ،براي اينكه كسي كه سلطنت دارد ،كارگري داشتند

كارهاي  .اينها نيروي ساختاري بودند ؛آسايشگاه فراوان لازم دارد اينها را بايد بسازد و هاي فراوان داردساختمان

تيار در اخو غواصي كنند  ؛ يعنیبايد از دريا بگيرندو چه چيزهايي در دريا هست که دهد دريايي را هم بايد انجام 

اينـها را هـم بـه بنـد     که ند آا هم بايد به زندان بيفتند هست و سركش كافر، گروهي كه منافق ؛دهندحضرت قرار 

هايشان هم غواصو يعني كارگرهايشان  ؛اهايشان راهم بن ،»له الشياطين رناسخ«يعني  ؛﴾و الشياطين﴿ كشيده است

آا هـم بـالأخره    ،می باشندو بندها و زنجيرها  »صفادأ«در ﴾ مقَرنين﴿ كه﴾ و آخرين﴿ ندهست كه اينها خدماتي
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ان قرار داد كه بـه بنـد   آا را ذات اقدس الهي در تسخير حضرت سلمي ؛آا هم منافق و مزاحم دارند ،كافر دارند

    .بكشند

 ناپذيري آن با بخششهاي الهي و پايانعطا بودن نعمت

اين عطاي ﴾ لا ينبغيِ لأَحد﴿ لكي خواستي كهشما از ما م ؛﴾هذا عطاؤنا﴿فرمود: بعد به وجود مبارك سليمان 

ت عطا نعمتي را به عنوان منو ببخشي  ؛﴾هذا عطاؤنا فَامنن﴿ چه نگاه داري تمام شدني نيستو چه ببخشي  ،ماست

امساك كني مظهر خداي  ان هستی،كني مظهر خداي من»گذشت كـه   »فاطر«ي كه در سورهٴ مباركهٴ باشمی» مسكم

امساك اين قبض و بسط الهي اين فتح و  ١٦،﴾﴿ما يفْتحِ اللّه للناسِ من رحمة فَلا ممسِك لَها و ما يمسِك فَلا مرسلَ

هـو  «نبخشـي مظهـر    ،﴾فَـامنن ﴿ خواهي بود »انهو المن«فرمود بخواهي ببخشي مظهر  ،طلبدالهي گاهي مظهر مي

هـو  «مظهر و اگر نعمت را دادي  ؛هذا عطاؤنا﴾﴿ هر دو در اختيار توستکه ﴾ أَو أَمسِك﴿ خواهي بود »الممسك

كنيبودي عطا مي »انالمن ﴿ننبودي كه  »مسكهو الم«مظهر  ،﴾فَام لَها و سِكمفَلا م ةمحر ناسِ ملنل حِ اللّهفْتما ي﴿

داند كند و مصلحت را در امساك ميكند و امساك ميجايي كه ذات اقدس الهي قبض ميآن ؛﴾ما يمسِك فَلا مرسلَ

بي نظم اينکه نه  ،آيدحساب درنمييعني به  بدون حساب؛هر دو باشد  ،كنيعطا نميو  هستي» هو الممسك«تو مظهر 

   .است

 مقصود از به غير حساب وارد شدن مؤمنين در شت

يـدخلُونَ الْجنـةَ يرزقُـونَ فيهـا بِغيـرِ      ﴿ درااينكـه د  ،دهدنظم انجام نميچ كاري ذات اقدس الهي در عالم بيهي

يوفـون اجـورهم بغـير    « ،رسـي شـده اسـت   قـبلاً بر  هاي آـا آيد يا حسابنمي به حساب در يعني ١٧؛حسابٍ﴾

   .هايشان قبلاً بررسي شدحساب ،آيد يا نهنمي يعني به حساب در ١٨؛»حساب
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 ؛براي اينكه او حساب و كتاب ندارد ١٩،شودكند كه فقير قبل از غني وارد شت مييك روايت نوراني نقل مي

 ـم«بعـد   ،است »صفر اليد« وا ؟كردي به كجا صرف ؟از كجا فراهم كردي ؟خمس دادي ؟جا زكات داديفلان  »لثَ

وقـتي بـه بنـدر     ،يكي خالي اسـت و ر بار است غني و فقير مثل دو كشتي است كه يكي پ »لثَم«كه  وكند ذكر مي

و كننـد  ست همه اين بارها را بايـد تفتـيش   ربار اآنكه پ ،رودميو كنند رسيدند آنكه خالي است او را زود رها مي

  .هاي حرام دارد يا نداردلاقاچاقي يا كاالای کآيا ببينند كه 

 مراد از شياطين در دستگاه سليمان(عليه السلام) و عدم قدرت آنان بر وسوسه

  هستند؟اش راد از شياطين آيا ابليس و ذريهمپرسش:   

ي بود وسوسه نسبت به همه مردم مصلحت اله .دهندتوانستند جسارتي انجام يمان نميپاسخ: در دستگاه حضرت سل

ه او نفـوذي،  بخواهنـد در دسـتگا  و كنند ، اما كارشكني رسدكسي به كمال نمي چنانچه وسوسه نباشد هيچ ،كه باشد

ديگـران هـم در خـدمت    و منافق از آا و كافر از آا در بند بود  ؛كنند مقدورشان نبوداي ايجاد خطري و حادثه

هر جايي رسيده است به بركت وسوسه به هر كس  اينکه ، برایچيز خوبي است اما اصل وسوسه كردن يك ،بودند

است، تبديل كرده  »اماره بالحسن«را به  »اماره بالسوء«آن  و مبارزه كردهو نفس با براي اينكه جهاد  است، رسيده

  .رسداگر وسوسه نباشد كسي به كمال نمي

  همه آا کافر نيستند؟ اشابليس و ذريه پرسش:  

همه اينـها   ،است »ةنجِ«دي كه از يعني هر موجود متمر ؛شيطان ند،ستهه ابليس از جن ذري ولي بله؛ابليس پاسخ: 

امـا آـا كـه     ،ندهست در بند »مقرنين«ند كه باشمی اگر كافر بودند يا منافق بودند جزء گروه سوم ،ندهست طوراين

ا ،اصغوهست نيروي خدماتيو  بنتاب﴿ دارد كه »احقاف«باركه م هدر سور .ندباشمی دانند جزء موحنا كعما ساًإِن 

                                                
  .»الْفُقَراءُ الْجنةَ قَبلَ الْأَغْنِياءِ بِخمسِمائَة عامٍ يدخلُ«؛ ٤٨, ص٦٩. بحارالانوار، ج١٩



    

پيرو حضرت موسي  ،هايي بودند كه تا زمان حضرت موسي را درك كرده بودندياينها جن ٢٠؛﴾یأُنزِلَ من بعد موس

 ـإِنا سـمعن ﴿ :گفتندبعد وقتي آمدند قرآن را گوش دادند به يكديگر مي ،ايمان آورده بودند توراتبه و بودند   اًا كتاب

گفتند كه خدا پيامبري را بعد گفتند در ماها كساني بودند كه منكر وحي و نبوت بودند مي و﴾ یأُنزِلَ من بعد موس

گفـت در ماهـا   و معتقد به خدا و وحي و نبوت بود  ،د بوداين جن موح ،از قول است »شتت«كند اين مبعوث نمي

شـود در  يعني قول باطل است معلوم مي ؛از قول است »شتت«و اين  ندهست كساني هستند كه منكر وحي و نبوت

اينها موحخودشان بودند د و مؤمن به نبي.   

 امكان نفوذ شيطان در حوزه مأموريت پيامبران نه در كار آنان

  حضرت سليمان نبود؟ به راجع الشيطانُ في أُمنِيته﴾ یأَلْقَ یإِذا تمن﴿ اين تعبيری که راجع به انبيا هست کهپرسش:  

معنايش بسيار معناي خوبي است نه يعني در كار او  ،معنايش هم گذشتو بود  »حج«پاسخ: آن در سورهٴ مباركهٴ  

نُ الشيطا یأَلْقَ یو لا نبِي إِلاّ إِذا تمن﴿و ما أَرسلْنا من قَبلك من رسولٍ كنند كه جلوي كار او را بگيرند دخالت مي

﴾هتنِيدر حوزه دسـتورهاي  و اي دارد در قلمرو مأموريت او برنامه و يعني هر پيامبري كه آمده مأموريت ٢١؛في أُم

جلـوي كـار او را    و كننـد  نه اينكه در كار او دخالـت  ،دنكنه را گمراه مييك عدو كند او شيطنت شيطان نفوذ مي

همـان انحرافـاتي   و وسوسه اسـت   همان بله اين ،كنندارشكني ميدر حوزه مأموريت او در كارهاي مردم ك ،بگيرند

كسـي بـه   و نيسـت   یاگر وسوسه نباشد كه امتحان ؛اين نقص نيست ،است كه شياطين براي هميشه داشتند و دارند

ايان قصه حضرت عليه) همانند پ االله  سلام(گاه پايان قصه سليمانآن ،﴿فَامنن أَو أَمسِك بِغيرِ حسابٍ﴾رسد كمال نمي

بـراي   یسـن ختـام  و ح يعني درجات ؛آبٍ﴾و حسن م ی﴿إِنَّ لَه عندنا لَزلْففرمود: عليه) است كه  االله سلام(دداو

  .حضرت سليمان هست

                                                
  .٣٠. سوره احقاف, آيه٢٠
  .٥٢. سوره حج, آيه٢١



    

 »والحمد الله رب العالمين«


